


یه روزِ خوبِ بهار
موش موشی تویِ انبار

رو کاهای طلایی
خوابیده بود تنهایی

که ناگهان صدا شنید
با »قام و قوم« از جا پرید

گفت: کیه صاحبِ صدا؟!
»قام و قومِش« رفته هوا؟!
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قام و قوم
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